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اـعي و حقـوقي    ،قارة هندداري در شبهبرده چكيده:     تابعي از شرايط گوناگون مذاهب و نظام اجتم
 ـسياسي خاصِ خود  دوراناست، اين امر منجر به نظامي پويا مطابق با   ي مقاله. هدف اصلاستاجتماعي 

اـم   داري خانگي بردهعنوان  ذيل ،در پيِ بازتعريفي از بردگي اـعي و نظ است كه در مطالعات تاريخ اجتم
اـد در شـمال هنـد،    آمده از شـهر االله داريِ اسلامي كمتر بدان پرداخته شده است. در اسناد بدستبرده آب

كـه بردگـي   نحـوي بـه  ؛شكل گرفت داري در قالبِ مفاهيم خويشاوندياي از نظام بردهاشَكال پراكنده
اـب داري يافت. در اين نظام، بـرده تداوم » پيوستارِ خويشي«خانگي در  و » كالاشـدگي «فراينـدي از   بازت

اـهيمي بر آن، در اين اسناد سعي شده است تا با واكاوي استعاره. افزوناست» مالكيت«  ، همچـون ها و مف
 ـمقاطعه   ـ ، ايبردگان   ـهبه بردگا، فروشيبردگان   ـبدهي ، اين   ـنكاحي؛ ، و بردگان  اـي  زمينه بردگان  ه

اـ   ،داري فراهم آيد. همچنين نتايج برآمدهاز اين نوع نظام برده پژوهشي و خوانشي تازه ما را در مواجهه ب
. مدعيات ما در ايـن  دهدميقرار  بردگان خانگيداري و مقولات تجاري و غيرتجاريِ مولفة اراديِ برده

بنديِ اواخر تيموريان هنـد، سـدة هيجـدهم و نيمـة نخسـت سـدة نـوزدهم        صاً بر اساس زمانمقاله مشخ
 ـفقهـيِ     ريزي شده است. تأكيد مـي ميلادي (تحت نفوذ بريتانيا)، پي داري بـرده  شـود مباحـث حقـوقي 

  اسلامي خارج از موضوع مقاله است.
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Abstract: Slavery in Indian subcontinent, a function of different variables from religion to 

social and legal system, led to a dynamic system relevant to Indian socio- political environment.  

The main objective of this article is to redefine Slavery in terms of Domestic Slavery which 
has been paid less attention in the social history of slavery in Islamic studies.  

Based on Allahabad documents, the study reveals that dispersed forms of slavery system in 
India in late Timurid time eventually got shaped within the frame of domestic slavery followed 

by “Constant Kinship Slavery”. In this system slavery is considered as the reflection of 
“property” and “possession” process. In addition, an extra attempt has been taken to 

conceptually unfold some sophisticated terms and metaphors within the documents to introduce 
new prospects as well as fresh fields in research. Some illustrations of such terms would be 

mentioned as: slave- in- contract, slave- in- sell, slave- in- gift, slave- in- debt, slave- in- marriage 
and so on. The findings also made us to face with some categories so- called Slavery Intention 

and Commercial and Noncommercial Domestic Slavery. 
 In this research the matter of date, from late Timurid India in late 18th century to the first half 

of 19th century, under the British ruling, is carefully observed. It has to be emphasized that in this 
research the jurisprudential and legal aspects of Islamic slavery is out of concern. 
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  مقدمه
تر در هند باستان نهادينه شـده  كه پيش ،داريقارة هند، رسميت نهاد بردهبا ورود اسلام به شبه

نزلة پايه و اساس حقوق مـدنيِ  م اسلام هنجارهايِ مالكيت خصوصي را به 1تداوم يافت. ،بود
داري احتمالاً پس از تصرفات حكومت مسـلمانان در  و معيارسازي كرد. برده مند نظاممي اسلا

در ميـان   2در آن صورت گرفـت.  هائيو تشديد ها بسا تعديلهند اهميت بيشتري يافت، و چه
و  هدايـه قوق اسلامي، توان از دو منبعِ موثق دربارة حداري را ميگسترش بردهمسلمانان هند، 

خصوصاً در دورة حاكميت هنـد ـ     در مراجع قضايي هنددريافت. اين منابع،  عالمگيري، فتوي
  3يافتند. سزاييه بريتانيا اهميت ب

مشتق شده است، برده به كسـي گفتـه    5سروسِاز واژة  4اسليودر حقوق رومي، كه اصطلاح 
شده باشد. برده شخصـي اسـت مـرد يـا زن،      )حفوظاش با منتّي باز بخشيده (مشود كه زندگيمي

گرچـه   6دسـت آمـده اسـت.    مطيعِ مطلقِ سلطة صاحب كه از طريق فروش، ارث يا جنگ بـه 
نظـامي  «تـرين شـكلِ آن بـه    شود، پذيرفتهرا شامل مي متنوعي اي اجتماعيههمفهوم بردگي پديد

در اين نظامِ حقوقي و  7شود.تعبير مي» اجتماعي كه در آن شخصي در تملك فردي ديگري است
    8.شودبيان ميكشي شكل بهرهدر داري اساساً اي از عقايد وجود دارد كه بردهاقتصادي مجموعه

                                                 
ها قـرار گرفتـه   كه مورد تهاجم آرين شدگفته مي پوستان دراويديِيرهدر اصل به جمعيت ت )dasa( سااددر هند باستان واژة    1

خـود را از   قـوميِ ، بردگي دلالت ضمني گريي، تحول معنايي پيدا كرد. در دورة بوداي»برده«بودند. اين واژه بعدها به معني 
        .شدميپوستان نيز اطلاق به روشن داسادست داد و 

 Slavery and Human David Brauan Davis (1984),Progress, Oxford: Oxford University Press, p. 32.                                  

 گرهِاجاتـا شـد: الـف)  داري از سـه منبـع تـأمين مـي    )، بـرده narada( نـارادا هندو،  باستانيبندي مجموعه قوانين طبقِ طبقه    
)grihajata ( كريتاآيد؛ ب)دنيا زن به)، شخصي كه در خانة صاحبِ  بردةkreeta   (شخص كه به مبلغي خريـداري شـود؛ ج ،(

  شود.)،كسي كه در جنگ به اسارت گرفته joodhprapta( جودپراپتا
Manjari Dingwaney (1985), ‘Unredeemed Promises; The Law and Servitude’, in Chains of Servitude; 
Bondage and Slavery in India, eds. Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney, Madras: sangam Books, pp. 284-
285. 
2  M. Athar Ali (2006), Mughal India: Studies in Polity, Ideas, Society and Culture, New Delhi: Oxford 

University Press, p. 5. 
) يـا  kinn( كـين عنـوان  به غيرمشروطاند. بردگان بندي شدهقهطب مشروطو  غيرمشروطداري به دو دستة در اين منابع برده    3

 ,See: Dingwaney؛ شدندخوانده مي الوالدام) يا muddabar( مودابار، موكاتب) شناخته، و بردگان مشروط rukeek(روكيك 

pp. 292-293 .  
4  Slave. 
5  Servus. 
6  Pierre Dockes (1982), Medieval Slavery and Liberation, Chicago: Chicago University Press, p. 4. 
7  Amal Kumar Chattaopadhyay (1977), Slavery in Bengal Presidency (1772-1843), London: Golden Eagle, p. 1.  
8  See; Paul E. Watson (1983), Transformations in Slavery: a History of Slavery in Africa, Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 1; Lionel Caplan (1980), ‘Power and Status in Sought Asian Slavery’, 
Asian and African Systems of Slavery, James L. Watson, Berkeley and London: University of California 
Press, p. 191. 
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طورخـاص ملاحظـات اقتصـادي را در    قارة هند، چتوپادهياي با اشاره به بنگال بـه در شبه
بـرده   ،وري اسـت كـه در آن  داند. به نظر او بردگي نوعي از بهـره استفاده از بردگان دخيل مي
شاو مقام جي. راونِ 1كند.شود و جنبة تجاري (سودبخشي) پيدا ميكالاي اقتصادي محسوب مي

ملـزم بـه    ،برده بدون قرارداد و رضايت« كند:اشاره مي ششاستعماري بريتانيا در هند در گزار
و را اخـراج  ا شصاحبش است، مالك همزمان اين حق را دارد كه بـا فـرو   هيكار براي سود

در اين مقالـه   2.»همچون كالايي در تملك شخص سومي درآورد ،كند يا به هر طريق ديگري
شـود. بـدين نحـو    انساني تعريف مـي  داراييِوري از و بهره شدگيمالكداري نوعي از نيز برده

رنـد،  گيمانند كالا) قرار مي(اموال شخصِ منقول، به تملك بردگان صريحاً در جايگاه مستقيمِ
  است.   ييا انتقال يهر لحظه فروش كالابودگيكه از نظر 
ذيـل نظـام اسـناد    ايـن اسـناد    بنـدي اسـنادي اسـت.   در گونـة تقسـيم  آباد اسناد اهللاهميت 

 در خصـوص  كلِ اين مجموعـه شودبندي ميسالاري دستهخانوادگي، در برابر نظام اسناد ديوان
سـزايي دارد.   هاهميت ب ،ي تاريخ اجتماعيِ اين برههمردم عادي است كه در بازخوان جات هقبال

داري در به كارگيريِ قواعد فقهي و شرعي در مبادلات نظـام بـرده   ،همچنين ارزش حقوقي آن
موجبـات درك   ،يابي به اين گونـه اسـناد كميـاب، و تجزيـه و تحليـلِ آن     نهفته است. دست

  3.د شدخواهداري در جهان اسلام از نظام برده تر ماروشن
- بندي بـرده رو علاوه بر تثبيت تعريف كالابودگي از بردگي در پيِ صورتدر مقالة پيش 

داريِ اسـلامي، كمتـر بـدان    داري خانگي هستيم كه در مطالعات تاريخ اجتماعي و نظام بـرده 
وارگـي اسـت كـه خـود را عمومـاً      اي از بردهشكل پراكنده ،اصلي ةپرداخته شده است. مسئل

نمايانـد. بـا   پـذير مـي  پنهان توجيه ساختارهاي خويشاوندي، وراثتي، هبه و ازدواجِتحت لواي 
داري خانگي و نظام روابطـي و  بندي بردهتكيه بر اسناد موجود و بازخواني آن، موارد صورت

هـا و  شد. واكـاوي اسـتعاره  مفاهيمِ خويشاوندي، بررسي خواهد  حورقراردادنتجاريِ آن، با م
                                                 

1  Chattopadhyay, p. 3-33. 
2  ibid, p.1. cites; J. G. Ravenshaw, Collector, Sought Canara to George Garrow, Actg. Sec., Bd. OF Rev., 12 

Aug., 1801, pp. 1828, vol. 24, p. 550. 
دورة قاجـاري   ان اشرافمنصبداري مربوط به مقامات درباري يا صاحببردهشدة معرفيتر اسناد  بيشدر اين زمينه در ايران،     3

يـا آزادي   ، وداريهـاي بـرده  اسنادمعرفي تك ،هانگاريهايي از اين دست به تك. پژوهشونة اسناد رسمي ـ ديواني) (گ است
(پـاييز و  نك: عبدالحسـين نوايي  كند.داري باز نميشده است و گرهي از شناخت نظام حاكم بر اين نوع بردهبردگان محدود 

سه «)، 1387؛ سيمين صيديه (11- 4، صص  48 - 47، ش اسناد گنجينه ،»اسنادي از خريد و فروش برده«)، 1381زمستان
- اسناد برده)، 1390( ؛ نرگس عليپور21- 16صص ،  2و 1  ، ش2ة، دورپيام بهارستان، »نامه بردگان از دوره صفويسند آزادي

  ، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.فروشي و منع آن در عصر قاجار
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هـم بـه    ،رسـد كـه توجـة مـا را    نظر ميضروري به به اين دليل  نيز اونديساختارهاي خويش
كند. ممكن است بردگان در اقسام اشكالِ تجاري و هم اشكالِ غيرتجاريِ بردگان معطوف مي

اي، بردگان ـ بدهي، و بردگان ـ ازدواجي   اي، بردگان ـ هبه متنوعي همچون، بردگان ـ مقاطعه 
. از انـد كردهرا مطابق نوعِ قرارداد تحميل  يط قيدي مختص به خود شرا حالبا اين ،قرار گيرند

 غيـرارادي داري بـرده قابـل مؤلفـة   مدر  داري اراديهها را ذيل مؤلفـة بـرد  توان آنروي مياين
غيرتجـاري  و  تجـاري بندي كرد. همچنين كاركرد دوگانة  مقولات (اسارت در جنگ) تقسيم

  د. شوبازخواني مي خانگيداريبرده
  پيشينة تحقيق

مذاهب و نظام اجتماعي و حقوقي است؛  قارة هند تابعي از شرايط گوناگونيِداري در شبهبرده
شد. اين ميبدل كه اين امر به نظامي پويا مطابق با برهة اجتماعي ـ سياسي خاصِ خود  نحويبه

در ابتـداي   تـوجهي يافـت.  هاي مسلمان در هند تحولِ شكليِ قابـل موضوع با تأسيس حكومت
كردند. بـا  غلامان برده در رسته نظامي فعاليت مي دهلي، سلاطينحكمراني مسلمانان در دورة 

شـدند  كـار گرفتـه مـي   گونه كه در دورة سلاطين دهلي بـه ، غلامان آنهند تيمورياناستقرار 
ررسـي  هاي بالايِ نظامي و اداري ديده نشدند. سيلم قدَوائي در مقالة خـود بـه ب  ديگر در رسته

داري خـانگي در دوره  گـريِ سـلاطين دهلـي  بـه بـرده      داري ـ نظامي دگرگونيِ شكلي از برده
. او ايـن تغييـر را تاحـدودي ناشـي از      در پايين) خانگي بنديصورت(نك،   پردازدتيموري مي

دانـد. همزمـان بـا افـزايش     افزايش رشد شهرنشيني و استفاده از پول در معاملات اقتصادي مـي 
انگيزة حاكمانِ جديد شهري  جهت در مراكز شهري و رونق بازارِ بردگان، تغييرِ دهبر تقاضاي

   1شد.داري خانگي و تحول آن از شكل بردگان ـ نظامي تقويت ميدر گسترش برده
داري و كه قدَوائي هر دو عامل اجتماعي و اقتصـادي را در توصـيف افـزايش بـرده    درحالي

حـاوي رويكـردي صـرفاً     ،داند، نگرشِ عرفـان حبيـب  مؤثر مي طور تغييرات نهاديِ آنهمين
هاي دوازده و سيزدهم ميلادي اقتصادي در استفاده از بردگان است. حبيب معتقد است در سده

اي بود كه در توليد پارچـه  ديدهنيازمند بردگانِ آموزش صنعت و حرفَ وابستة طبقات حاكم
گـريِ دورة   داريِ نظـامي او زوالِ نهـاد بـرده   2شـدند. كار گرفته مـي و مشاغلِ وابسته به آن به

                                                 
1  see, Salim Kidwai (1985), ‘Sultans, Eunuchs and Domestics’, Chains of Servitude, eds. Utsa Patnaik and 

Manjari Dingwaney, Madras: Sangam Books. 
ي اشرافي و دربـار هاي اشارة عرفان حبيب به نوعي از بردگاني است كه در خدمات توليدي و مصنوعات مورد مصرف خانواده    2

، بسياري از كالاهاي مورد نياز توليد كارخانههندي  ـ  فارسي ها، در اصطلاحِشدند. در اين كارگاهكار گرفته ميدر كارخانه به
  شدند.وظايفي گمارده مي امپراتوري تربيت و به يهاكارخانهشد. شمار زيادي از بردگان براي كار در مي
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كـارگران آزاد و   نحـو كـه  كاهـد؛ بـدين  سلاطين دهلي را فقط بـه عامـل اقتصـادي فـرو مـي     
رفته بازار تجارت برده رفته ، وشدندقيمت جايگزين بردگانِ فاقد نيروي كارِ توليدي مي ارزان

    1.افتاددر سدة پانزدهم ميلادي هند از رونق 
داريِ اواخـر دورة  فهم ما را از نهاد برده 2،بردگان خانگيسازيِ ايندراني چترَجي با مفهوم

بنـدي  كند. مفهـومي كـه صـورت   تيموريان و اوايل دورة هند ـ بريتانيا وارد مقولة جديدي مي 
 بنـدي پيشـينيِ نظـام   شود. او هرگونـه طبقـه  آباد حول آن تبيين ميبردگيِ خانگي در اسناد االله

گيرد. چترَجي اظهار اند به پرسش ميانگارنهكه بسيار ساده به اين دليلداري و بردگان را برده
داري در جايگاه خويشـاوندي  سعي دارند با واردكردن برده ،در اين دوره مالكان برده :داردمي

داريِ هچترَجي همچنين با نقد نظام برد 3و استفاده از مفاهيم خويشي به آن مشروعيت بخشند.
دسـت  غرب، نگاهي تازه دربارة واقعيت استفاده از زنان و كودكانِ برده در جنوب آسـيا بـه   

موجب ارتقاي و  است، ديگرياز  و قدرت مقياسي از شأن دهد. از نگاه او تملك بردگانمي
   4مالكان. جايگاه اجتماعيِ

تشكيل دهندة مقولـة نيـرويِ   هند، بردگي و اسارت را  داريِركار در واكاوي بردهتانيكا س
كنترل وداري با قدرت مطلقة صاحب، داند. به نظر او، گرچه همة اشَكال بردهكار اجباري مي

توان آن را ضرورتاً در قاعدة تجاري/بـازار بـرده قـرار    شود، نميبندي ميقيدوشرط شاخصهبي
    شود.آباد به چالش گرفته مياين ادعا با توجه به اسناد االله 5داد.

براينـد  بـه  اي ويژگيِ تازه 6برده ـ صيغك در مطالعة بردگان خانگي، رابطة بين ازدواج و 
                                                                                                                   
  Irfan Habib (1969), ‘Potentialities of Capitalism Development in the Economy of Mughal India’, Economic 

History, vol. 29, no. 1, p. 57. 
» ديوان وزارت (مالي)«عنوان بخشي مجزا و واحدي متمايز از به» ديوانِ بندگان«برده، و » دارِمجموعه«كي. لعل از :همچنين     

             برد.در نظام اداري حاكمانِ مسلمان هند نام مي
   K. S. Lal (1994), Muslim Slave System in Medieval India, New Delhi: South Asia Books, p. 111.       
1  Habib, ibid.  
2  Domestic Slavery. 
3  Indrani Chatterjee (1999), Colouring Subalternity: Slaves, Concubines and Social Orphans in Early Colonial 

India’, Subaltern Studies x, eds. Gautam Bhadar, Gyan Prakash and Susie Tharu, Oxford: Oxford University 
Press, pp. 50-51.  

4  Indrani Chatterjee (1999) Gender, Slavery and Colonial India, Delhi: Oxford University Press, p. 16. 
قرار داشت، » داريسرمايه«شد. تجارت برده در راستاي عنوان كالاي تجاري رفتار ميبا بردگان به يستي غربر نظام امپريالد

توقـف تجـارت بـرده و اوضـاع     ) «1382شد. نك: وانسا مـارتين ( گذاري ميزيرا بخشي از سود سرشار آن در صنعت سرمايه
  .48- 45صص ،2س، 17  ايرج وفايي، ش رجمة، تتاريخ روابط خارجي، »داخلي ايران

5  see, Tanika Sarkar (1985), ‘Bondage in the Colonial Context’, Chain of Servitude; Bondage and Slavery in 
India, eds. Utsa Patnaik and Manjari Dingwaney, Madras: Sangham Books, pp. 97-101.  

 ـ  الحاقي صيغك/صيغكاني اشاره صفتدر اين نوشتار،    6 جـات ايـن مجموعـه اسـناد جهـت       هاي است به بردگـاني كـه در قبال
  . شدندمي جويي جنسي انتقال داده لذت
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در  . به نظر شاداب بانو، نهاد صيغگريدهدمي خود هتوليدات و تجربيات تاريخي مختصِ زمان
 شهم در بسترِ همانندي وارگي است؛ آنمقايسه با بردگي معمولي خانگي، مقولة خاصيِ از برده

حرمِ تيموريان با نوعِ متمايزي  ،دارد از زمان تيمورلنگبانو همچنين اظهار مي 1نهاد ازدواج. با
بيليي مترجم  2.فتيا، تشخص ميبرده ـ صيغكان از همسران قانوني، همسران آزاد فرودست، و 

. بردكه ممكن است ذيل نهاد ازدواج پنهان بمانـد از نوعي بردگي نام مي فتوي عالمگيريكتاب 
نكـاح  گي را وارد مقولة سوم داو در بازسازي و تشريح حقوق متني اسلاميِ ازدواج، اين نوع بر

  ) 3- 2(نك: 3كند.مي» موقتي«و » دائمي«در كنار نكاح  ـ برده
  داري خانگيبندي بردهصورت

اي عمـده تمايز ماهوي كه ايم اي از بردگي مواجهاساساً با پديده قاره، ماداري شبهدر نظام برده
قاعدتاً قاره  شبهنخبگان سياسي و اقتصادي در اين دوره  داري در غرب دارد.با نظام معمول برده

 ،داري خصوصاً در ايـن برهـه  وابسته نبودند، نظام برده» توليدات اصلي«به كارگرانِ برده براي 
قاره هـم  داري شبهداد، نه جوامعِ بردگان. بردهرا تشكيل مي» دارندگان برده«شكلي از اجتماعِ 

از جهت اقتصادي و هم از جهت منزلت اجتمـاعي بـه هـم وابسـته بودنـد و بردگـان منـافعِ        
 ،قـارة هنـد  كنـد در شـبه  شدند.كاپلنِ صـريحاً تصـديق مـي   محسوب مي دارندگياي از دوگانه

 4داري داراي نظامي بومي است و تمايزي آشكار بين قدرت و جايگاه بردگان وجود دارد. دهبر
وجـه  هـيچ بـه  بـه ايـن دليـل   شد؛ جمعيت بردگان شاملِ اكثر بوميان هندي مي  به احتمال زياد

شـايد بخشـي از    .شدندكه بردگان از آفريقا تأمين مي  نيست داري در غربمقايسه با برده قابل
جمعيت بردگان هند از بردگان وارداتيِ سواحل شـرقي آفريقـا، خلـيج فـارس، ماداگاسـكار،      

  شد، اما در اقليت بودند.و ديگر تصرفات استعماري بريتانيا تأمين مي جاوه، عدن
                                                 

1  Shadab Bano (2005), ‘Marriage and Concubinage in Mughal Imperial Family’, Proceedings - Indian History 
Congress, Delhi: Indian History Congress, Vol. 65, p. 10. 

2  ibid, p. 16. 
دورة طاهريان تا مغـول،   نيا با استخراج مفاهيم و حقوق كنيزان از منابع متون كلاسيك اسلاميِظمو فريبا كا هزادهادي عالم

نقش جنسيِ كنيزان در قالـب سـريات معمـول و      ند. همچنيناهنقش كنيزان را در قالب سريات در نهاد خانواده بررسي كرد
كـاركرد كنيـزان   «)، 1388(پاييزنيا فريبا كاظم ،هزادداد. نك: هادي عالموفروش را ميحكام فقهي اجازة خريدمتعارف بود و ا

 . 106- 103، صص 1، ش1ة، دورزن در فرهنگ و هنر، »در خانواده (از طاهريان تا مغول)
3  Neil B. E. Bayllie, Digest of Moohummudan Law, Containing the Doctrines of Imemeea Code of 

Jurisprudence on the Most Important of the Same Subject (London 1869), ii, pp. XIV-XV, as cited by 
Catterjee, ibid, pp. 81-82.  

4  Kaplan, pp. 189-192. 
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  داري/بردگي خانگي (زنان برده در اجتماع هندو و مسلمان)كاركرد برده
دهند كه به دو منظور  عمـده در امـور   ) را زنان تشكيل ميآباداسناد اهللاكثرِ بردگان خانگي (
گرفتند. در اين نظام اجتمـاعي،  كشي قرار ميبهرههاي جنسي مورد جوييكارهاي خانه و لذت

وشـوي و  ، شسـت وپـز پخت :همچون  را در كارهاي متنوعي ها آن ،صاحب بردگانِ مرد و زن
البتـه   1.نـد گرفتمـي كار فروش، زرگر و از اين دست امور بهباف، آهنشعنوان فررنگرزي؛ به
ست هنـدو اسـت، از نظـر دور داشـت؛     كه از اهم موضوعات نظام كا را »پاكي«نبايد مسئله 

     2يافت.ميانتقال نيز داري نظامي كه به درون سيستم برده
هـاي هنـدو داشـتند.    همانند خانواده هيكاركرد مشاب بردگان خانگيدر جامعه مسلمانان، 

وحشم، و بخشي از شكوه و جلالي بـود كـه ايشـان را از    اي از امتيازِ خدممالكيت برده نشانه
ساخت. جايگاه اجتماعي مردان در جامعه عميقاً با تعـداد  هاي اجتماعي متمايز ميوهديگر گر

شد؛ بلكـه طبقـات متوسـط، خـرده     شد. اين موضوع فقط شامل اشراف نميبردگان آشكار مي
گرفـت.  مقامات اداري را نيز دربر ميزمينداران، بازرگانان و حتي عالمان، كارگزاران و خرده

3شد.احتمالي با مالكيت بردة طبقة متوسط و طبقه بالا تقويت مي منزلت اجتماعي به
اشـراف   

جسـتند. در  خانوادگيِ اين دوره سود مـي از داشتنِ بردگان و دختران ـ برده، براي ويژگيِ درون 
  4اي بود از خانوادة درباري.واقع حرمِ هر اشَرافي  نسخه

دادنـد. طبـق   ي خانگي را تشكيل ميدارترين بخش بردهاصلي ،طوركه گفته شد زنانهمان
وجـود  جنسي از زنـان بـرده    و مناطق الحاقي آن، استفاده5هايِ مالوادر بررسيملكوم گزارش 

از زنانِ بـرده بـا توجـه بـه نهـاد      واقعي استفاده جنسي  ماهيتآباد، در اسناد االله 6.داشته است
                                                 

1   Athar Ali, p. 131. 
در را » ناپاك«و » پاك«كارهاي  زنان برده ند،زدمي» كپا«كه كشاورز يا خدمتكاران معمولي تنها دست به كارهاي در حالي    2

. شـد مـي موجب ناپاكي آييني خانواده  ،كاست ناپاك دست بردة ازنوشيدن آب براي مثال، . دادندانجام ميزمين سرِ خانه يا 
پـايين وجـود   شدنِ كاست بالا به كاست كشيدهكاست، امكان به بردگينظام همچنين در حقوق هندو، طبق برتري طبقاتيِ 

     .Caplan, pp. 187-188؛نداشت
 شد.) ناميده ميnataka-itthisايتيس( - كه نتَاكا ،كردن نيازهاي جنسي صاحب بودندهمچنين ملزم به برآوردهها آن     

Dev Raj Chanana (1960), Slavery in Ancient India, New Delhi: Peo- ple's Publishing House, pp. 45-52. 
خـود    از آنجا كهبردند. هاي در جامعة هندو بهره مييت برتر اجتماعيِ خود همانند برهمنعاز موق ساداتجامعة مسلمانان نيز،  در   

  .  .Cattopadhyay, p. 40 گرفتندگاه در شرايط و  جايگاه بردگي قرار نمي هيچ  دانستند، از اين رويرا از تبار پيامبر اسلام مي
3  ibid, p. 31. 
4  Pushpa Suri (1977), Social Condition in 18th Northern India, New Delhi: Munshiram Manoharlal 

Publishers, p. 47. 
5  Malwa. 

شدند. همچنـين  )، يا سردستة گروها و تشكيلات مختلفي فروخته ميnakinها (نكَيندختران رقاص توسط  ،در اين مناطق   6 
نظر او  اي شايع بود. بهطور گسترده هاي بنگال و بيهار بهاستفاده از زنان برده در ايالتدهد كه يهاي بوچانن نشان مبررسي
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 1د گرفت.) مورد بررسي قرار خواه3- 1(نك،  طوايف

  داري خانگيدهبر منابع
در خصوص قاعدة  ،از مؤاخذ حقوقي هندو و اسلامي بردگان خانگيبازتوليد  اكثر منابع اصليِ

داري از كه انتقـال و بازتوليـد بـرده   از آنجا 2.شده ميبخشيدو مشروعيت   تأمين ،تبار ـ بردگيِ 
اشـكال  بـه  وجه لزوم ت ،زندطريقِ تبار به گسترش و پيچيدگي اشَكال بردگي خانگي دامن مي

هاي متفـاوت  كران هند در نظامدر جامعه هندو و اسلامي ضروري است. تنوع بي آن موجود
3گـُلا  يافت. براي مثال در راجستان بردگاني به نـام داري در مناطق مختلف بازتاب ميبرده

يـا   
تـان بـا   كاسـت راجپو  خارج از نظامِ شدند كه عموماً شامل نوزادان نامشروعِخوانده مي 4داس

فـردي از بازتوليـد تبارــ بردگـي     رسم منحصـربه  6و ديگر زنان كاست پايين بودند.5بهلِزنان 
                                                                                                                   

مردان ثروتمند بـا زنـان سرسـپرده،    ». شدصيغكاني براي مسلمانان و هندوها استفاده ميهمچون  زنان بردة خانگي عمدتاًً«
 صـيغكي زني خصوصاً بـراي  بر آن، بردهتند و اين عملي مرسوم بود. علاوهرابطه داش   (بردگان زراعيِ ميان مسلمانان) زادمولي

ها عموماً به دختران زيبارو و معمولاً هندو اطلاق . در اجتماع هندوها، لوَنديشدحاًًً لوَندي خوانده مياصطلاكه   وجود داشت
  . شدندميجويي جنسي به مسلمانان فروخته برده به منظور لذت همچونشد كه مي

Buchanan, An Account of the District of Shahabab in 1812-13, p. 165-66 and, An Account of the District of 
Purnea in 1812-13, p. 160-163. 

طوركلي، به طبقات متمايز بردگان در اجتمـاع مسـلمانان گفتـه    زاد را بوچانان به معني بردگان زراعي آورده است اما بهمولي     
   .Datta, p. 68شد. مي

جويي از زنان برده در هر دو جماعت مسلمان و هندو به يك هدف بود، در رسوم اسلامي تأكيـدات بيشـتري در   اگرچه بهره  1  
آزادكردن برده «احسان، توانايي و قوانين شرعي  براي مسلماناندر اجتماع  شود.ثغور برده و فرد آزاد ديده مي و تعيين حدود

) تا مي، همانووجود داشت. در مقابل در جوامع هند)» ةرقبفكه بـا پرداخـت مبلغـي    بـرد امكـان آزادي  نويسـد،  گونه كه د
  .ناممكن بود

Romesh Chunder Dutta (1980), Ancient India (2000 B.C- 800 A.D.): Epochs of Indian History, Delhi: 
Butala, p. 16.           

ها شامل نـوزاداني بـود كـه در    يافته توسط واضعان حقوق هندو، يكي از آنرسميتپانزده نوع بردگان به براي مثال، از ميان   2
  آمدند.دنيا ميخانه به

Dady Rustomji Banaji (1933), Slavery in British India, Bombay: D. B. Taraporevala Sons & Co, p. 38. 
3  Gola. 
4  Das. 
5  Bhil. 

 صـيغكان عنـوان  ها اغلب به حرم اشراف راجپوت بـه شدند.گلُيگلُي يا داسي (زنان برده) نيز قاعدتاً برده محسوب مينوزادان  6   
    .Suri, pp. 48-49د.شدنشد و پس از مدتي با پرداخت مبلغي به والدين يا شوهرانشان بازگردانيده ميبرده مي

 ،مادرتباري تبار قانوني در حكومت نداشتند. فرزندان اين زنانِ برده طبق گروهها، فرزندان اين بردگان، هيچگونه رتبه يا اعگلاُ   
هاي عرفيِ كاست، شكلي از كاست خودشـان را تشـكيل   شدند و با توجه به مزيت يا نابرابريبندي و برده محسوب ميطبقه
  هاي اجتماعي بود.سبچدادند كه جداي از برمي

K. M. Ashraf (1970), Life and Conditions of the People of Hindustan, New Delhi: Munshiram Manoharlal, 
2nd ed, p. 104. Cites; Tod, James, Annals and Antiquities of Rajasthan, ed. by W. Crook. 
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ط بـا  تببعضـي مورخـان ايـن عمـل را مـر      1افتاد.بنگال اتفاق مي بيكارةطور خاص در نظامِ  به
   2دانند.مي» كولينِمردان فقير «

 شـود برده مـي مسلماناني در بيهار نام آباد از تحقيقات فرانسيس بوچانن در شاههمچنين در 
   3داشتند.قرار  خانزادرايطي مشابه با ها در ش. آنشدندخوانده مي ملنزادهكه 

داري خانگي يابيِ بردگان در بردهمستقيمي به منابع دست ةگونه اشار رو هيچدر اسناد پيش
كه در بالا ذكر شـد، ديـده    گونهآن  نشده است. و اشَكال بازتوليد بردگان در قالب نهادي ويژه

طريـق والـدين يـا مالكـان فروختـه      اي هسـتيم كـه از   شود. ما فقط شاهد انتقال زنان بردهنمي
توان فروش بردگان را ناشـي از فشـار بـراي بازپرداخـت     شوند. با توجه به شيوة انتقال، مي مي

هـايي  نبايـد بحـران   ديون، قروض، از گرودرآوردنِ رهن و از اين قبيل مسائل دانست. همچنين
از نظـر دور   را آوردبرده به وجود مـي  اي براي فروشهمچون، قحطي و سيل كه شرايط ويژه

 ـ   دافرادر اين مجموعه اسناد   هررويداشت. به جـات   هآزاد به اشكال گونـاگون در قالـب قبال
 .شدجات غيرتجاري وارد جمعيت بردگان خانگي مي هتجاري و قبال

                                                 
صاحبشـان محسـوب    دارايـيِ  همچـون دنيا آمـده  كرد، و فرزندان بهبيكاره شخصي است كه با چندين برده ـ زن ازدواج مي    1  

كـرد.  را فـراهم مـي  » همسر ديداري«عنوان عبارتي، مالك تدارك ازدواج شماري از زنانِ برده را با بيكاره، مردي بهشد. به مي
يـا آمـده از هـر كـدام دارايـيِ      دنگرفـت و فرزنـدان بـه   مرد مذكور با هيچ يك از همسران براي هميشه دركنارش قرار نمـي 

 .  Caplan, pp. 185-184؛دفروش صاحبش بو قابل

بعد از مراسم، شبي بـا عـروسِ    ، شد. تحت اين تداركات، داماد) ناميده ميpunewah shadee( شادي پونيواهچنين ازدواجي     
زايمان فرا خوانـده شـود. در قبـال آن،     نخستيننبود كه تا بعد از   شد و عموماً مرسومبرد. سپس از او جدا ميسر ميبرده به

يه غذا و انعام از هر ازدواج دريافت ميبكـردن ازدواج بـود در   د فـراهم كـه شـايدوباي  نچنـا كرد. موضوع اين نوع تداركات كار
شدند و همة فرزندان متعلق به صاحب بود. شواهدي از اين رسـم  كه هنوز دخترانِ برده در خانة صاحب نگه داشته مي حالي

  در اكثر نقاط بنگال وجود داشت.
Chattopadhyay, Ibid,p. 38; He cites the evidence of R. H. Myttun, Magistrate of Sylhet, Appendix 1, R. L. 
C., Vol. II, pp. 11-12. 

در ميان برهمنـانِ   كولينزمِكرد. را تصديق مي ديگريكولينزمِ نهاد اجتماعي هندويي است كه برتري مذهبي و اجتماعي بر    2 
) رايج بود. نظام كولينزمِ در تحول نهاديِ خود به عمل چند همسر(زن) گزينـي در ميـان   Varendaندا () و واريRadha( رادا

 بيكارهفروختند، نظام كه هندوها بردة مزدوجشان را جداگانه نمي) انجاميد. از سوي ديگر، از آنجاييKulinaبرهمنان كولينا (
  كرد.مالكيت بردة زن را تضمين مي

3  Francis Buchanan (1986), An Account of District of Shahabad in 1812-13, New Delhi, reprint, p. 166. 
حبِ قـانوني خـود نبـوده و نـوزاد     شد كه از صـا گفته مي (به احتمال زياد فرزند پسر) اياصطلاحِ خانزاد به نوزادانِ زنان برده    

   شد.خوانده مي  شدهبه معني زاده  خانزادب دة صاحو اصطلاحاً در خانوا شد.مي دنياآمده برده محسوب به
 تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه 142چالز جيمز ويلسن در صفحة  تاريخ ايران، و كتابش، 301سرجان ملكم در صفحة 

تر ايـن  ررسي دقيق؛ ب11ص همان، پور، نژاد، عليگريزركنند. هاي ايراني اشاره ميبه كاربرد اين اصلاح در برخي از خانواده
 داري خانگي را بيشتر بشكافد. مفهوم ممكن است نظام حقوقي حكام بر روابط برده
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آباد االلهدگي بر واكاوي اسناد 
  آبادمعرفي مجموعه اسناد االله
انتقـالِ زنـان بـرده     و به تعبيري فراگيرتـر برگ قبالة خريدوفروش  45اين مجموعه اسناد شامل 

) 2382/56تــا  2382/1 (بــا شــمارگان ارجــاعي ملــي هنــد در دهلــياســناد باشــد كــه در مــي
د نظـام خـانوادگي (اقتصـادي ـ     گونـة اسـنا   جـات مـذكور بيـانگر    هقبال 1اند.شده نويسي فهرست

داري سـالاري) اسـت. بـراي واكـاوي و تبيـين بـرده      اجتماعي)، در برابر گونة اسناد رسمي (ديوان
كه از وضوح بيشتري برخوردارند، خـواهيم پرداخـت. دورة زمـانيِ      سند 14خانگي به بررسي 

ثبت تـاريخِ اسـناد بـه     نوزدهم است. زمان ةسد نخستشاملِ سراسر سده هيجدهم و نيمة  ،اسناد
تنظـيم   2جلوس والاسنه رسيدن امپراتوران تيموري  سلطنتاستثناي دو سند براساس تعداد سالِ به

توري آخر تيمـوري، اكبرشـاه   اتاريخِ سند دو قبالة آخري كه در زمان حكمراني دو امپر .اندشده
ذكر شده است؛ ايـن   ) به ميلادي و هجريم1857- 1837) و بهادرشاه دوم (م1837- 1806دوم (

و حضور استعمار بريتانيا باشـد.   تيموري قدرت پيشيني امپراتورانزوال امر شايد بيانگر چرخش 
بقيـه بـه زبـان      )3- 2استثناي يك مورد كه به اردو  نوشته شـده (نـك،   ه زبان نوشتاري اسناد ب

  شود.ه ميداد خطوط هندي (ديوانگري) و سياق نيز دينفارسي است، و در حاشيه برخي اس
يـا مالكشـان در    اسناد در خصوص دختران برده و صيغكاني است كه توسـط والـدين   تمامي
داري خانگي در اين دوره و شيوة حق مالكيـت  شدند. اسناد ناظر به بردهآبّاد فروخته ميشهر االله

تـند كـه دختـران    3طوايـف  ،زنانه  بردگان و مناسبات شرعي است. خريداران اصلي بردگانْ  هس
تر ذكر كـرده بـوديم كـه    پيش. كردندگري مهيا مي هاي جنسي و روسپيجوييبرده را براي لذت

داري همچنـين در اشـكال   كشيدن غيراختياري (مطلقاً، اسارت در جنـگ)، بـرده  بردهبر بهافزون
كه صراحتاً دلايلي بـراي معـاملات ذكـر نشـده     جا. از آندادرخ ميارادي آن (مدنظر مقاله) نيز 

خصوصـاً بـه    ،به بردگـي  را هايي دربارة شرايطي هستيم كه افرادفرضست، اجباراً به ارائة پيشا
كشاند. اين امر شامل فروش انسان در مواجهـه بـا نيازهـاي كسـب درآمـد و      مي  بردگي خانگي

اين فرضـيه مـا    4طور فروش در مواقع تنگدستي، خصوصاً در زمان قحطي و فقر بوده است.همين
                                                 

1  Allahabad Documents, National Archives of India, New Delhi, Listed in the Descriptive list of acquired 
document (1356-1790 AD), Volume II and III. [Acc, no. 2381/1 to 2382/56]. 

2  Regnal year. 
3  Zenana Tawaifs. 

سـيد عبـاس اردسـتاني، از خشكسـالي     ِ المتـين الحصـن  بخت اظَفري وعليِ واقعات اظَفريمنابع فارسيِ اين دوره، همچون     4
بـه  شـاه  علـي گويند. در سندي مربوط به زمان فتحدر مناطق شمالي هند و فروش اشخاص برده سخن مي م.1785- 1784

شـوند. نـك: سـيد    اي به قيمت سيصدوچهل تبريزي به يكي از امراي قاجار فروختـه مـي  خانواده ،ق.1225القعده  تاريخ ذي
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  داري ارادي قرار دهيم.آباد را ذيل مؤلفة بردهداري در اسناد االلهدارد كه شيوة بردهميرا بر آن 
  داري اراديبرده

عنوان عامل اصلي) در پيِ قحطي و خشكسـالي  اختيارِ بردگي در موارد خاصي همچون فقر (به
آمـده  سـت داد. در چندين اسـناد بد شد و درصد بسيار كمي از بردگان را تشكيل ميپديدار مي
آمده است كه فرد خود را  ميلادي داريِ اواخر سدة هيجدهم و اوايل سدة نوزدهمدربارة برده

چتوپادهيـاي در   1فروشد.اش ميروستاييبراي مدت مديدي به بندگي/بردگيِ مرد ثروتمند هم
 كند كه بسياري از مردمِ گرسنه خـود و فرزندانشـان  م. بنگال اشاره مي1770 كتابش به قحطي

 راسـاد اي از اين دست  اسناد در مقالة پاشـپا پ فروختند. نمونهمي» براي حفظ جانشان«را فقط 
اظهـار   م.  1841 اعضـاي هيئـت حقـوقي دولـت بريتانيـا در گـزارش       2آورده شده اسـت.  نيز
فروش فرزندان زنان آزاد توسط والـدين، و دختـران بـرده توسـط مالكشـان بـراي       «دارند:  مي

 رسـوايي اسـت. ايـن امـر درحـالي     ار رايج است؛ هرچند غيراخلاقي و مايـة  گري بسي روسپي
اي فروختـه نخواهـد شـد مگـر بـا      گيرد كه در حقوق كهن [اين] سـرزمين بـرده  صورت مي

منزل فرزنـد، نـام    مكانيا سند قراردادي) كه قاضي تصديق كرده باشد، و  (مقبوليت 3»كوَبولا«
   4».وصيفي از اشخاص قيد شودو ت  والدين، نام فروشنده وخريدار

فـرد   ،اگر تحت قوانين حقوقي يبودن اين نوع قراردادها است. حتديگر وجه شرعي  نكتة
اخـت ديـونش) بـه فـروش     ددليـل نـاتواني در پر  محنـت قحطـي، يـا بـه     آزادي به هر دليلي (

ي از شـكل   كـاملاً غيـر مشـروع بـود. در واقـع       اي دست زند، مطابق شرع اسلامي خودخواسته
بردگي يعني عملِ فروش فرزندان توسط والدين يا فروش ارادي اشخاص، دقيقاً در مقابلِ قاعـدة  

كه طبق آن هيچ مرد آزادي ممكـن نبـود بـه مالكيـت مـرد ديگـري         گرفتن)(به برده استرقاق
   5جنگ. درآيد؛ مگر در مواقع

                                                                                                                   
 ،7  ، ش2، س2ة، دورپيام بهارستان، »ق در باره فروش برده1225يك سند تاريخي از سال «)، 1389(بهار محمدباقر عمادي

  .1075- 1073صص 
نويسان ثبت شده است. مورخ  سدة چهاردهم، برني، هاي مختلف توسط تارخه نبوده و در دورهموضوعي كه مختص اين دور    1

 .Barani, Taikh-i Firuzshahi, p؛نويسـد فقر در دورة حكومت علاالدين خلجـي مـي   دليلاز فروش فرزندان براي بردگي به

340; as cited by Kidwai, p. 88.  .  
2  See, Pushpa Prasa (1988-9), ‘Female Slavery in Thirteenth Century Gujarat Documents in the 

Lekhapaddhati’, Indian Historical Review, Vol. 15, No. 5L2, p. 273. 
3  Cawbowla. 
4  Report cited D.R. Banaji, pp. 52-53. 

 م.1557- 1556فتـوايي در قحطـي    الـدين، ءمانند مفتي بهاكه برخي از عالمان آگرا،  ه استتحت فشار خريدارانِ برده بود ظاهراًً     5
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1شـي، مچلكـه  فروبـرده  :از قبيـل   يگوناگون اسنادي  انتقال افراد تحت عناوين
نامـه،  (مقاطعـه  

نوشـت، تعهـد،التزام)، لادعـوي    نامه (قبالة فروش)، تمسك (دسـت تعهدنامه)، رضانامه، فروخت
نامـه  نامـه، معـافي  نوشـت)، بخشـش  آويـز (دسـت  نامه (فروش معامله)، دست(ترك دعوي)، بيع

 ،در واقـع  اين عناوين. شدندميتنظيم ـ ازدواج)   نامه (قبالة بردهنامه و نكاح(معافيت مالياتي)، هبه
كشـيدن افـراد، و يـا    بـرده هاي متفاوت تفسير حقوقي و فقهي، راه گريزي براي بـه ناظر به زمينه

- هاي اخلاقي اين عمل بود. همچنين در بازخواني اين مجموعه اسناد ذيل مولفة بردهجنبه توجيه
بازارـ بردگي، بردگـيِ   :ري؛ شاملمعاملات تجا .1بردگي در دو مقولة ممكن است داري ارادي، 

اي، بردگـيِ  بردگـي ـ هبـه    :معاملات غيرتجاري؛ شـامل  .2 ؛اياي ـ اجاره جنسي، بردگيِ مقاطعه
  داري خانگي شوند.    وراثتي، نكاح ـ بردگي، بردگي در الفاظ خويشاوندي وارد نظام برده

 جات تجاري هقبال .1
  . بازارـ بردگي1. 1

تنظيمِ بازار خود را  ،شود و در پي آن هر رستههاي متشكله تقسيم ميروهبر اساس نياز گ بازار
اي در بازار، سـند  ريزد. در فروش بردههاي چندگانة درآمدهاي مالي پي ميگردش حققّبراي ت

  خوانيم: مي 2لادعوي
منكه پرسَرام ولد كنكارام قـومِ كَـذجي سـاكن سيسـوانِ مـدارپور امَ چـون دبيـا        «

بخوشي و رغبـت خـود    1ةرا در بازار بقيمت يكروپيه بدست مسما خود 3چهوكري

                                                                                                                   
عمـال شـيطاني   گيرد يكي از اَ)، نتيجه ميم.1591- 1590(الرشيد نجات. بداؤني در دادميچنين عملي را  اجازهصادر كردند كه 

عنوان برده است. ن آزاد بهشود، فروش پيوستة بندگاكه در ميان مسلمانان، خصوصاً در هند، بيشتر از ديگر پيروان اديان ديده مي
 .Badauni, Najatur Rashid, p». اين عمل تا حدودي رهـا شـده اسـت   «هاي اخير در زمان ،كندتا بدان جا كه خدا را شكر مي

240; as cited by Ali, p. 140.     1590هـاي  بردگي تـا سـال   رايكند كه عمل فروش فرزندان بني تصديق ميؤحال، بدابا اين 
  بود.» فروكش كرده«نوشت دربارة اصول اخلاق ميرا كتابش  وقتي كه

Abdul Qadir Badauni (1972), Njatur Rashid, ed. A. Moinul Haq, Lahore: pp. 139-240; as cited by Shireen 
Moosvi (2005), ’Domestic Service in Precolonial India; Bondage, Caste and Market’,  Processing India 
History Council, Delhi; 65th session. p. 572. 

 ،تواند با پرداخت مبلغي بـه خريـدار  مي ،فروختند به زوروالديني كه فرزندانشان را تا  دم. فرمان دا 1594اكبرشاه در قحطي    
شده كه ل كساني مياحتمالي شامحدس زد كه اين امر به ، شايد بتوانفرزند خود را بازپس گيرند. با توجه شرايط اجتماعي

  .   آمدندفرندانشان به اجبار به مذهب ديگر در مي
Badauni, Muntakhab-ul Tawarikh, II, p.399, as cited by Ali, p. 140. 
1  Muchalka. 
2  NAI, no.2382/18. 

3    Chhokri.خدمتكار دختر :  
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نداده بنابران ايچند كلمه بطريق لادعوي نوشـته داديـم    2فروختم هيچ حيله بعنان [؟]
   3».5اول سنه  التاريخ ده شهر ربيعكه عندالحاجت بكارايد تحرير في

تكارِ خود را مسـتقيماً در  خدم اي به خريدار نشده است و فروشنده،هيچ اشاره  در اين سند
كه جزئيات بيشتري را بـرملا    اما با توجه به اسناد ديگري از همين مجموعه ؛فروشدبازار مي

كه بيانگر روابط بين مراكز قدرت  و انتقالات تجاري يافتاي از نقل توان شبكهسازند، ميمي
ارتباط پيچيده بازار با مقامات كار رفته در اسناد به و بازار ـ برده است. اصطلاحات هندي به 

هاي بازار، با رهبري كند. سازوكار رستهپيش معين اشاره ميرسمي و شاهدان از رسمي و نيمه
ها كه نمايندگان و 6دارمحلهها و 5كوتوالها و 4چهودرييافت. قوام مي هاي هر دستهسرگروه

ا در انتقـال و بـرآوردن سـاير    ه هناظران رسمي محلات شهري بودند، با تداركاتچيِ اصلي گرو
 نيازهاي رسته (در اين اسناد، گروه خاصي از زنان و دختران جـوان كـه خريـداري و اجـاره    

ها بسـياري از  آن 7.ايشان شبكة ارتباطي بين؛ بازتابي از گيرندشدند) در يك كليت قرار مي مي
(ش.  نامـه فروخـت سـند  اي ديگـر،  كردنـد. در نمونـه  عنوان شـاهدان تصـديق مـي   اسناد را به

  )، قيد شده است:2382/9
ريشمي قوم افغان ساكن شهر ربو امَ كسيمان دختر خود را بقيمت سي  هًْمنكه مسما« 

فروخته در مذكور وصول نمـوده   9اردوي معلي 8روپيه بدست ملايم دعاگوي چكله
 در تصرف خود دراوردم اقرار مينمايم اگر كسي دعـوي نمايـد نشـان كـنم بنـابران     

نامه نوشته شـد كـه عنـدالحاجت سـند باشـد تحريـر       اينچند كلمه بطريق فروخت
                                                                                                                   

1    Musammatرود؛ به معني خانم يا بانو.ار ميكعنوان پسوندي براي خطاب به زنان به: در هند، به  
Francis Joseph Steingass (1892), A Comprehensive Persian-English dictionary, including the Arabic words 
and phrases to be met with in Persian literature. London: Routledge & K. Paul, p. 1239. 

  اي، به معناي ترديد در خواندن صحيحِ واژة پيشين است.  استفاده از [؟] بعد از واژه    2
  گيرد. موارد استثنايي در درون [] آورده خواهد شد.در بازنويسي اسناد هيچگونه تغيير ويرايشي صورت نمي    3
4    Chhodhriاتَثب :  
5    Kotwal؛: حاكم صلحيه/ قاضي دادگاه جنحه/ دادرس Steingass, p. 1058   .  
6    Mahalla-dar؛: مأمور انتظام زير نظر كوتوالSteingass, p. 1190. . 
، قاضـي مقامِ اصلي كارگزاران شهرهاي شـمالي هنـد در اواخـر دورة تيموريـان بودنـد و       هاكوتوالنويسد كريستوفر بيلي مي   7

 مفتـي كـه   يوند با فـردي در پگزيني (سانسور) اخلاقيات بود. اين مقامات مسئول اصلي ثبت و همچنين ناظر نوعي از بريده
 گرفتند. او نمايندة كمتر رسمي/حكومتيِ اعتقادات مسلمانان در شهرها بودند و پيوندي با علما داشت.شد قرار ميناميده مي

C. A. Bayly (1983), Rulers, Townsmen and Bazaars; North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-
1870, Cambridge: Cambridge University Press, p. 308.     

8    Chakla(فوجداري) ؛: دارنده صلاحيت حوزة قضايي Steingass, p. 379  .  
9    Urdu’i mualla.چادرگاه سلطنتيِ دربار :  
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  ».12شانزدهم رجب سنه 
بحـث  سند همراه با علامت دستخط مسماة ريشمي است. واضح است كه اين سند بر اساس  

) در سندي ديگر كه بـه طريـق   2- 2و  3- 1گري بردگان تنظيم شده است.(نك: روسپي محوري
  است (نك: بالا): داريمحلهمنصب ده است، يكي از دو شاهد سند صاحبتنظيم ش  1مچلكه

ام چون يك كنيزك خانه خود بدست چندا طوايف بقيمت منكه خنو شيخزادي« 
ام اگر كسي دعوي كند يـا مـا دعـوي بكـنم باطـل گـردد       مبلغ هفت روپيه فروخته

د] داده شد كه وقت گردبنابران اينچند كلمه بطريق مچلكه نوشته نوشته [تكرار مي
 6قعــده جلــوس ســنه هفــتم شــهر ذيالتــاريخ بيسـت حاجـت بكارايــد تحريــر فــي 

  2».م.] 1725ق./1137[
  اياي ـ اجاره. بردگيِ مقاطعه2 .1

كشاند، موضوع بدهي است. فرد شخص را به بردگي مي ،ي كه تقريباً هميشهليكي از عوام
سـپرد.  براي مدتي كوتاه يا طولاني به بردگي مي  اش راخود يا خانواده يدر قبالِ پرداخت مبلغ
ترين سند از نظر حقوقي و شرعي در اين مجموعـه  كه كامل 3 اجارهورقهدر اين مورد، در سند 

  است، نوشته شده: 
اصرار معترف[؟] صحيح شرعي نموده مسمي بهواني پرشاد قوم برهمن ساكن محلـه  «
آبـاد متصـل سـراي    اش [؟] سـاكن االله يچا زوجهپ هًْآباد و مسمافروش ... االلهروغن 4...

ايم  در حالت صحت نفس ... و ... نفاذ شرعيه خودها طالباً ادعناً بلدا [؟] كرده و كدُه
اجاره بدين وصيه كه دختران مهراجيه و كسيما[؟]، سه ساله و پنج ساله خودهـا را  

... مبلـغ پنجـاه   [؟] كـه نصـف متـه [؟]     45آبادي سـنه  فرخ 5بمبلغ صد روپيه كلدار
آبـاد، اجـاره دادم و برضـاي    ، ساكن االلهطوايف مدت [؟]  هفتاد سال بدست جمن  به

                                                 
1    Muchalkaويز ميĤلكـاجي ( باشد. و شخصي كه اين كـار را انجـام مـي   : به معني نوشتة دستچداد، مmuchalkaji  خوانـده (

اين قباله يكي از دو سندي از اين مجموعه است كه با اصطلاحي كاملا هندي نـام بـرده شـده     ؛Steingass, p. 1180؛شد مي
       NAI, no.2382/7  .؛است

كه در برخي اسـناد اضـافه شـده     استبه ميلادي و قمري در داخل كروشه [] از نگارنده » سنه جلوس والا«تبديل تاريخ از     2
  ست.ا

3  NAI, no.2382/54. 
استفاده از سه نقطه، به معناي ناخوانا بودنِ هريك از واژگان در اسناد است. در بازنويسي اسناد سعي شـده شـيوه املايـي و        4

  الخط سند اصلي بدون اضافاتي حفظ شود. رسم
  .داربه معني كنگره    5
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مذكور را بمستأجر مذبور [؟] تسليم نموده و مبلغ مرقوم را تمام  هًْرغبت خود مساما
و كمال از مستأجر مذكور وصول يافتم و بقبض تصرف خـود درآوردم و مسـتĤجر   

پيچـا مرهوهنـه    هًْاة موجره مذبور بهواني پرشـاد و مسـما  مذكور بي [؟] اجاره مسم
بطريق  هًْبعوض مبلغ مذبور قبول نموده اقرار كرده كه به تسليم موجره مذكور مسما

اجاره به قبض و تصرف خود در آوردم ... اقرار كرده كه تا مدت هفتاد سال مذكور 
.. اجاره نه مينمايم اگر السمات [؟] خود رها برنگردم .الوجوه  از تسبن منبوجه من

احتمالاً از اقرار خود بر گردم و اراده اجاره مسماة نمايم باطل و نامشـروع باشـد ...   
شرع شريف پركنه سركار حاكم وقت باشم بنابران اينچند كلمـه بطريـق ورقـه [؟]    

 1812التاريخ  اگست سنه اجاره نوشته داده شد كه عندالحاجت سند باشد تحرير في
  1.»1221بق با چهاردهم شعبان سنه جلوس مطا

  )زنانه طوايف. بردگي جنسي (3. 1
) وجه ديگر اين سند به خريداراني 1- 1به دلايلي نام برديم.(نك،  2382/7تر از سند ش.  پيش

بـه مبلـغ    طوايفرا به چندا » كنيزك خانة خود«زادي يكي از كند. خنو شيخخاص اشاره مي
اي خـاص از خريـداران مـرتبط بـا     اشاره بـه رسـته   وايفطفروشد. اصطلاحِ هفت روپيه مي
 طوايـف  زنانـه گـري در امـاكن    يداري دختراني براي آموزش رقص و روسپگردآوري و نگه

تـر مواقـع    آمدند، بيشها بيوه بودند، و زناني كه در درون اين كاست به دنيا مياست. اكثر آن
غربي و مناطق ايالت شمال م.1891گيري شدند. مطابق آماربه دختران رقاصه و روسپي بدل مي

دَهـاي حقـوقي   ها اصالتاً از كاست هندوي طبقة پايين بودند كه به دلايل حمايتبريتانيا، آن او
جاكـه در  ها شيعه ثبت شدند. از آندرصد آن 85شدند؛ تا آنجاكه شيعه مي ،در مقياسي وسيع

اين نهاد بـا پـذيرشِ تشـيع  از حمايـت      شد،ازدواج موقت (متعه) مجاز دانسته مي ،شرع شيعي
تشيع همچنـين   2گري عادي وجود نداشت. شد كه در نوع روسپيحقوقي محدود برخوردار مي
كـرد.  كردند، برقرار ميي ميربرداكه از روسپيان حمايت و بهره  پيوندي هويتي با طبقات دارا
قـاص و روسـپيان مسـلمان    هـايي را بـه دختـران ر   اغلب زمين ،در مناطق روستايي زمينداران

                                                 
  بريتانيا). نفوذ استعمار است (تحت يكي از دو سندي كه تاريخ آن به ميلادي و قمري آمده    1
   .Gazetteer of the Province of Oudh2. 395-96; Ctooke, Tribes and Castes4. 364-371به نقل از:    2

  دادند. نك: پديدار شد، بسياري از صيغكان در لاهور تشيع را ترجيح مينيز گري همچنين در خارج از اوَد  اين شكل از روسپي    
  Prakash Tandon (1961), Punsabi Century, 1857-1947 (Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press, 

pp. 188-189. 
     .  .Cole (1989), Ibid,pp. 87-88در:       
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والـدين و ديگـران    آنان از خريداران عمدة فرزنـدان آزاد  ،در اين گونه اسناد 1دادند.اختصاص 
) در 17(2اي در ديگر نقاط هند ازجمله راجستان نيز رايج بود.طور گستردههستند. اين رسم به

جميـا را بخوشـي و    دو كنيز عارفـه و «خوانيم: ) مي2382/12( رضانامهاين خصوص، در سند 
خاطر به سوبها طوايف بخشيديم و در ملك او متاج گردانيديم ما را از اين كنيزها هيچ دعوي 

  ». نمانده بطريق رضانامه نوشته داده شد
كننده مهر شده اسـت.  عنوان هبهسجع مهر محمد سرور (محمد سرور هر دو جهان است) به

كه رابطة واقعي با او مشخص باشـد. شـايد    كند بدون اينعنوان كنيز استفاده ميفروشنده فقط از 
دهنـدة منبـع نـامعلوم آن كـه عمومـاً      گونـه اسـناد نشـان   كاررفته در ايناصطلاحات خويشي به

يـز حضـور   ناين گروه در ديگر اسناد اين مجموعه . ) 2- 2 :شده بودند باشد(نك كودكاني دزديده
شاهد خريدار و فروشنده يكساني هستيم كه دخترــ   اي جالب از اين مجموعه مادارند. در نمونه

  نوشته شده است:   3فروشي،چيتهّ بردهبندند. در سند نخست با عنوان اي را دوبار قرارداد ميبرده
چون يك اسامي كنيزك باسم پيچينا بعمر نهُه [نهُ] سـاله جـادي طوايـف سـاكن     «

ر عمله پركنه كوره بقيمت پوخان ولد جعفرخان افغان سكن ملكآباد نزد همتاالله
آباد در عمل ... كوتوال ده روپيه عالمگيري ... موافق ضابطة چپوتره كوتوالي بلد(؟) اله

الاول التاريخ ششـم شـهر ربيـع   برده ساخت[؟] ماند كه كسي مزاحم نشود. تحرير في
  »م.]1748ق./1161سنه احد جلوس والا [برابر با 

اي بـه خـط هنـدي (دوانگـري) اسـت. ارتبـاط       اشـيه ه با مهر و گواه و نيـز ح اسند همر 
) بار ديگر در 1- 1 :منصبان شهري و خريداران طوايف و بازار قابل توجه است. (نكصاحب

  نوشته شده: 4،آويزدستصورت سند دوم، به
                                                 

  به نقل از:   1
Donald Butter (1839) Outlines of the Topography and Statistics of the Southern Districts of Oud'h and the 
Cantonment of Sultanpur-Oud'h (Calcutta' Bengal Military Orphan Press, pp. 153-54, in Cole (1989), p. 88. 

) در تشـابه بـا جايگـاه    Jodhpur Bahiyat(بهيـات   جودپور) در اسناد Bhagtan( بهگتانها و )Patur(پتوراصطلاحاتي مانند     2
شـدند. شاشـي آرورا   اي تربيـت مـي  گران حرفـه  عنوان روسپيها بهدهد كه آنها نشان ميرد. اين گزارشگيقرار ميطوايف 

 زنانـه ها كه در مكـان  ) Davadi( دوادي، و خواص) ها، Saheli( سهيلينويسد شمار بسياري از خدمتكاران و نزديكان را،  مي
تـرين بخـش مركـزي خـانوار اشـرافي،      انـدروني  ديـودي  زنانهند. دادماندند، تشكيل ميها مي )Zenana Dyodhi( هيديود
  داد.راجستان را شكل مي ميانة ) ها، در دورهRavala(رواله

Shashi Arora (2005), ‘Dancing Girls in 18th Century Rajasthan’, Proceedings - Indian History Congress, 
Delhi: Indian History Congress, Vol. 65, p.p. 324-328. [Kapada r Kothar ri Bahi, No. 59, Pushtak Prakash, 
Report Muramshumari Raj Marwar, 1891 A. D., Jodhpur, 1896, pp. 379-80]. 

3  NAI, no.2382/33. 
4  NAI, no.2382/39. 
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ايـم  خان افغان ولد جعفرخان قوم افغان ساكن مـالكپور پركنـه كـوره   منكه همت«
مر نهُ ساله بقبول مبلغ ده روپيه عالمگيري بدست چون يك كنيزك نامه پيچينه بع

ايم و اقرار مينمايم ...بالحال كسي دعوي كند باطل گردد بنابران زادي توايف فروخته
د كه وقت حاجـت بكـار آيـد تحريـر     آويز نوشته داده شاينچند كلمه بطريق دست

  »  م.]1748ق./1161التاريخ ششم سنه احد جلوس والا [برابر با  في
شود. دليلي بـراي دو قـرارداد   و سه گواه ديده مي هيلامشارحاشيه سند علامت دستخط در 

توان حدس زد كه قبالة نخست جنبة رسمي داشـته و موافـق   يكسان ذكر نشده است. فقط مي
ضابطة كوتوالي تصديق شده است، و قبالة دوم كاركردي غيررسمي داشته است و براي استفادة 

هاي جنسي در قالب نكاح ـ بردگي اتفـاق   ت. شكل ديگري از استفادهشخصي تنظيم شده اسبين
  .)3- 2 :افتاد. (نكمي
  جات غيرتجاري هقبال .2
  . هبه ـ بردگي2.1

در شرايط غيرتجاريِ آن  نامه و هبهبخششجات تجاري ما با اسنادي با عنوان  هدر تقابل با قبال
 شـدند. چترَجـي  تجـاري انتقـال داده مـي   در شرايط غيربردگان  ،تر مواقع شويم. بيشروبرو مي

 1موضوعي است كه بايد در آن تجديـدنظر كـرد.  » عنوان دختر ذيلهدية استعاري « :نويسد مي
سياسـي از طريـق    كه روابط هديه بردگان جوان شاخصة رسمي سياسي و زندگي اقتصادي بود

اتفـاق افتـد. آشـناترين آن    شد. اين امر ممكن بود در اشَكال متفـاوتي  گري مي هدايايي ميانجي
منظور گرفتن امتيازِ انحصـاري از  يي به»هدايا«شكست در جنگ بود، اما شكل متناوب چنين 

در قبالِ معافيت  2فروشي،برده چيتهّ/چتهّشد. براي مثال، در سند با عنوان تقديم مي هبهگيرندة 
  خوانيم: مي  (ماليات) محصولاز 

ا بعمر پنج ساله جواز راز/نقر [؟] مهرها يكـي  چون يك اسامي كنيزك باسم وهن«
به بينا هركني بخشيده ... محصول ان باعث بخشش نامه در عمل ...كوتوالي چپـوتره  

ــهر االله ــي   ش ــر ف ــاخت [؟] تحري ــته س ــاد نوش ــنه  آب ــوال س ــاريخ دوم شهرش  6الت
  » . م]1728ق./1141[

                                                 
1  Chatterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 23. 

2   Chittah/Chitta :داشتي است داي هندي به معني يوزشكاري يا مقياس ارضي است. در اينجا شايد منظور برگه/نامه يا ياواژه
  .  NAI, no.2382/21 ؛گرديدشد و دليل آن ارسال اسناد و مطالب ديگر درج ميكه همراه سند فرستاده مي
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1محمدجعفر حاكم صليحه  در اين قباله
لهوخ  دآبـا شهر االله   محصـول از پرداخـت   را انسـ

سند به خط هندي (دوانگري) نوشـته شـده اسـت.     كند. مطالبي در حاشيه(ماليات) معاف مي
يابد. جعفر دارد اميد شفا) و دو گواه تصديق ميسند با سجع مهركوتوال (ز عبد/عيب[؟] محمد

هاي ما از انستهتوان بر اساس دهرچند دليل اصلي براي معافيت در اين سند قيد نشده است، مي
كه شكلي جامواردي مفروض شد. از آن هبههاي سياسي و اجتماعي پشت صحنة اين بنديلايه

شـود، جايگـاه   هـدايا ديـده مـي    از نمايش قدرت بـر اشـخاص صـراحتاً مـرتبط بـا دريافـت      
ايـن شـرايط   دربارة باشد. چندين اسناد از اين مجموعه كننده بالفعل تابع و فرودست مي وصول

هاي مالياتي را دربر دارد، و شايد وقتي اتفـاق  معافيت ،هاييجاي مانده است كه به مناسبت بر
 چيتـّه مرتبط به دستگاه نيروي اداري بوده باشد. در سـندي مشـابه،    ،افتاد كه خريدارِ بردهمي

اي بـه خـط هنـدي    مهر شـده و داراي حاشـيه    آبادكه با مهر محمدجعفر، كوتوال االله 2 معافي
  خوانيم:دوانگري) است، مي(

آباد بدانند چون يكنفر چهوكري چندو والده موتي عمله و فعله چپوتره كوتوالي بلده االله« 
[؟] سليم بيكخان ... خريد نموده محصول چپوتره كوتوالي ...  طوايف كه در سركار حالصاحب

شـانزدهم شـهر   التـاريخ  حالصاحب معاف نموده شد بايد كه احدي مزاحمت نكنند تحرير في
  ». م]1728ق./1141جلوس والا [ 6شعبان سنه 

  اي الفاظ خويشاونديو. بردگي در ل2. 2
تر مواقع از نوع اصطلاحات خويشي است.  كاررفته براي بردگان بيشگونه اسناد واژة بهدر اين

نهــاد خويشــاوندي مشــروعيت  داري را در جايگــاهبــرده ،مالكــان بــرده بــا چنــين رفتــاري
 هنـد  تيموريان و دهلي سلاطين دورة دردند. پيشينة استفادة اصطلاحات خويشاوندي بخشي مي

آبـاد  در بسياري از اسـناد االله 3شد.ضميمة ارجاع قانونيِ جايگاه اجتماعيِ بردگان را موجب مي
                                                 

1  Chabutra kotwali. 
2  NAI, no, 2382/24. 
3  Dharam Pal(1944), ‘The Influence of the Slaves in the Muslim Administration of India’ Islamic Culture, no.

18(reprint, London: reptint, 1971, pp.109-117. 
  را اعلام كنند.  شدندكه از اين پس چلاِس خوانده مي ، اكبرشاه دستور داد تا تغيير نامگذاريِ بردگان امپراتوري1582در 

Irafan Habib (1992-1993), ‘Akbar’s Social Views: A study of their Evolution’, Indian History Congress, 53rd 
session, p. 223. 

چلاوي (شاگردان/مريدان)   عنوانها همچنان در التزامش، بهدر واقع، او همة بردگانش را بدين طريق آزاد ساخت، هرچند آن
  شدند.نگه داشته مي

Abul Fazl (1873-1878), Akbarnama, Vol. III. Ed. Ahmad Ali, Calcutta, pp. 379-80; as cited by Moosvi, 
‘Domestic service in Precolonial India; Bondage, Caste and Market’, p. 558. 
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1كنيـزك يـا   كنيـز (خدمتكار بچـه)،   چهوكريما با اصطلاحاتي همچون 
(دختـران بـرده يـا     

جات  هدر ديگر قبال  حالشويم. درعينرو مي ه(صيغك) روب داهتكار) و (خدم اساميصيغكان)، 
» تحت مايملـك «و همزمان از اصطلاح  نام بردهشخص را با عنوان دخترانِ خود  گانفروشند

  قيد شده است:  2 رضانامهدر سند ) 3- 1كنند. (نك: به اسناد در استفاده مي
چوهان ساكن كبساام ارضـه و صـيغة   زادي جادي شيخپيچو بن هًْمنكه مهتاب مسما«

آباد بقيمت مبلغ دو روپيـه  خود را برضاي و رغبت پيش چند كس در شهر االله 3[؟]
بن چندابن جادي فـروختيم و مبلغمـذكور در تحـت و تصـرف خـود      بدست ملايم

درآورديم بنابران اينچند كلمه بطريق رضانامه نوشته داديم كه عندالحاجت بكارايد 
  .»جلوس والا قلمي شد 6المبارك سنه ويك شهر رمضانستالتاريخ بيفي
اسـناد زيـادي وجـود دارد كـه      ،تـاف بـاور دارنـد   طوركه اس. مـايرز، و آي. كـاپي  همان

هـا بردگـي   كند. به بـاور آن كارگيري بردگي را در پيوستاري از  زنجيرة خويشي متبادر مي به
قرار » مالكيت«يا » اسارت«صورت ثابت بهرفته در جايگاهي كه رفتهنوعي فرايند است تا اين

زدواج، خوانـدگي، بـدون انكـار    ماننـد؛ ا » ادخـالي «گيرد. در نتيجه بايستي با ديگر نهادهـاي  
  4بحث شود.  هاي انتفاعي آن جنبه

  وارگي. نكاح ـ برده3. 2
اح يافت كه صاحبان با زنان بردة خود تحت عنوانِ نكشكل مي نوع ديگري از بردگي هنگامي

                                                                                                                   
مانند زندان حكومت) دادند، درست به(فر طفل سركارعنوانِ آباد نيز به بيش از چهار هزارتن از بردگان مرد فرخ بنگشنوابان 
  خواندند. (دختران حكومت) مي بتِيراج كه زنانِ دربند خود را ماراتاها

William Irvine, ‘Bangash Nawabs of Farrukabad’, JASB, 47,1, 1878, pp. 279-345; The Army of the India 
Moghals: Its Organization and Administration (London, 1903), p. 103, as cited by Chatterjee, ibid, p. 18. 

شدند، متولديني بودند يا مريدان/شاگردان (چلاوس) كه بعدها به اين اسامي خوانده مي اين فرزندانِ حكومت (طفل سركار)
يافتند و بـا  م پرورش ميها در بسياري از حرم خاندان حاكهاي مسلمان و راجپوت يا از نوزادان صيغكان بسيار. آناز خانواده

   .       Bayly, p. 119 ؛كردندگرفت و ازدواج ميان قرار ميشدستور صاحب امكاناتي در اختيار اي
باشد. امـا در   كنيزشكل مصغر  كنيزكتفاوت معنايي وجود نداشته باشد و  كنيزكو  كنيزرسد بين به نظر مي وهله اول،در     1

به معناي بردة خدمتكار آمده  كنيزالدين اوليا، سجزي با صوفي مشهور نظام حسن يوگوفتگ  فوائدالفوادبرخي كتب همچون 
نقـل از شـيرين موسـوي،     كار برده است. بـه براي هر دو منظور به كنيزكبرني  فيروزشاهي تاريخ. در مقابل در صيغكو نه 

  .  552همان، ص
2  NAI, no.2382/8. 

  به  معني دختر رضاعي.    3
4  Susanne Mires and Lgor Kopytoff (1977), ‘African Slavery as an Institution of Marginality’, Mires and 

Kopytoff eds., Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives, Unite State America: 
University Wisconsin Press, pp. 3-81. 



 141                                                                                             تيموريان هند ةآباد؛ اواخر دورسناد االلهداري خانگي در ابرده

كردند. اين امر مشخصاً در تباين با قوانين سنتي جا، قسمي از ازدواجِ صوري) ازدواج مي (در اين
اسـت.   منفـك شـده   از هـم  شرع اسلامي قرار داشت كه  ازدواج بين دو شخص آزاد و بـرده 

اي فرودسـتي   بـه ازدواج  نكـاح در سدة نوزدهم در بنگال و غرب هنـد، اصـطلاحِ     اين باوجود
در مطالعات پژوهشگرانِ اين عرصـه،   1سو فرد برده بوده باشد.د كه حداقل در يكمختص ش

متعه سـخن  و نكاح منظر شرع متنيِ  از 2شاديو  نكاحمفاهيم تر دربارة تمايزات محلي بين  كم
نـوزدهم، بـار معنـاييِ اصـطلاحي      ةگفته شده است. چترَجي معتقد است در نيمة نخست سد

 4در تنها قبالة برجاي مانده به زبان اردو، 3خويشي ـ بردگي شده است.  وارد روابط نكاحمانند 
سـازد. بـا توجـه بـه تـاريخ      مـي آشـكار  وضوح دقيقاً اين شكل از بردگي را به 5 نامهنكاحسند 

اسـت. در ايـن سـند     پـذير تصـديق  نكاحبار معنايي جديد  دربارة )، نظر فوق.م 1854(قيدشده 
شـود و  به وسيلة مادرش به مبلغ ده سكه به عبداالله فروخته مي آورده شده كه ملري سه ساله
 طوايـف به نامه نكاحصورت انتقال دختر به ةآيد. در نهايت، قبالپس از آن به ازدواج او در مي

  شود. دستخط داده مي
عنوان نكـاح  توان در قسمي از بردگي با را مي» زنِ برده«و » زنِ ازدواجي«تمايز نظري بين 

صـورت  مـدت و بلندمـدت بـه   اي كوتـاه براي دوره ،بندي كرد. زنانِ نكاحيِ بردهطبقه هـ برد
 ؛آيـد آمدند. در اين سند اگرچه دختر به نكاحِ ظاهري شخص در ميي به بردگي در ميااجاره

كشـي  هاي جنسي بهرهصيغكي است كه براي استفادهـ از برده   ايشدهقسم توجيه ،ولي در واقع
6).3- 1 :شد (نكمي

انـد؟ رفـع چنـين    تبـديل جنسي و برده ـ صـيغكاني/نكاحي قابـل    آيا بردة 
  تري است. ابهاماتي نيازمند بررسي منابع و اسناد بيش
                                                 

1  Cahtterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 27. 
شـود  شدة عمومِ جامعه به مراسـمِ عروسـي گفتـه مـي    اصطلاحي است كه در عرف رايج و پذيرفته شادي ،در فارسيِ هندي   2

در ميان مسـلمانان، در گفتگـوي شـفاهي    از نكاح حاضر نيز استنباط چنين مفهومي  يابي ازدواج). در حال(نوعي از رسميت
  (نوعي از  ازدواج فرودست). پذير استتصديق آنان،ده با بعضي نگارن

3  Cahtterjee, Gender, Slavery and Colonial India, p. 86. 
جايگاه زبان و متون ديني فارسي در سدة نـوزدهم  «)،1391(نيادر اين زمينه نگاه كنيد به مقالات نگارنده در: مهرداد رمضان    4

، 2، ش1، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سنامه تاريخ اجتماعي و اقتصاديپژوهش، »وهند؛ خيزش ارد قارهشبه
فارسي از زباني كلاسيك تا زباني بيگانه: سياست زباني كمپـاني هنـد شـرقي در    « )،1389(نيا؛ مهرداد رمضان81- 67صص 

  .  80- 55، صص 2، ش11، سمطالعات ملي ةفصلنام، »قاره هندرويارويي با زبان فارسي در شبه
5  NAI, no.2382/56. 

    .Bano, p. 317؛كندمربوط به سده هفدهم اشاره مي نامهسياقشاداب بانو به نمونه قرارداد نكاحي در كتاب    6
خـورد  جماعت بازرگاني سورت، در نيمة آغازين سدة هفدهم، به موردي برمـي  نامهنكاحهمچنين، شيرين موسوي در مطالعة     

  است.  شد، منع شدهمانند صيغكي/ معشوقه رفتار مياي كه بهيا داه كنيزكداشتن در آن فردي از تملك يا در تصرف كه
Shireen Moosvi (2005), ‘Travails of Mercantile Community: Aspects of Social Life at the Port of Surat (Earlier Half 
of the 17th Century)’, Proceedings - Indian History Congress, Delhi: Indian History Congress, pp. 404-405. 
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  . بردگيِ موروثي4. 2
معـاملات بردگـي    پس از مرگ صـاحب  اين امكان وجود داشتجداي از آداب هبة بردگان، 

بدين نحو، امكان انتقالِ برده يا نفي آن بـه مالـك   كند؛ جنبة حقوقي و شرعي پيدا  ،وصيت طبق
شـد، و شـكل   . بردگيِ موروثي طبق حقوق فقهي و مذهبي انتقال داده مـي گشتديگري پديد مي

  نوشته شده است: 1آويزطريق دسته آورد. در يكي از اين اسناد، بوجود مي غيرتجاري آن را به
ادرگنج امَ، چـون دولتـي كنيـزك    منكه سيد لعل فرزند سيد صالح ساكن محلة به ـ« 

ونـيم روپيـه   روپية سكة عـالمگيري كـه نصـف آن هفـت     15خود را بعوض مبلغ 
موصوفه باشد بدست سنجان خان فروختم و مبلغ مذكور در قـبض و تصـرف خـود    
آورده و كنيزك مذبور به خان معراالله دادم اقرار مينمايم كه اگر كسي از بـرادران  

شود] كنيزك بنمايد در شرع مي رانب دعوي دعوي [تكراو خويشان و فرزندان اينج
 ـ   آويـز نوشـته داده شـد كـه      دسـت  قشريف باطل شود بنابران اين چنـد كلمـه بطري

  ». جلوس والا 24الثاني سنه التاريخ سنه و ربيععندالحاجت بكار آيد. تحرير في
  خوانيم: مي 2 چكلهدر سندي ديگر، 

افزا بعمر سـيزده سـاله كـه از    داه باسم روشنآنم چون يك من كه جواهر درباري«
انعام داديم و بخشيديم ثانياً الحال بنده را و از وارثان بنده هـيچ   3بنده بود بملايم باي

آويـز چكلـه   دعوي نيست و اگر دعوي نمايم باطل است بنابر ان اينچند كلمه دست
ي روز جمعه سنه الثاناجت سند باشد. تحرير في التاريخ چهاردهم جماديحشد عندال

   .»جلوس والا قلمي گشت [؟] 1176
شـود،  سند همراه با مهر است. هرچند در هر دو سند حق موروثي برده به وارثان نفي مـي 
  شود. احتمالاً شرايط عكس آن رايج بود كه وجود چنين تصديقاتي در اين دو سند تأكيد مي

  گيرينتيجه
نتايج توان به ميانگي در اواخر دورة تيموريان هند، داري خبراساس تحليل اسناد راجع به برده

                                                 
1  NAI, no.2382/31. 
2  NAI, no.2382/48. 

3   : Bay  شد.) داده ميكنچانيبه ناظران دختران رقاص ( بايپسوند  
Kalikinkar Datta (1978) Survey of India’s Economic Condition in the Eighteenth Century (1707-1813), New 
Delhi: Munshiram Manoharlal, 2nd reprinted. p. 68. 
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شده تا هنجارهاي داراييِ خصوصي مطابق شـرع  . در تعدادي از اسناد اين دورة، تلاشزير رسيد
عنـوان مـدرك،   اين اسناد قراردادي، به  رومند شوند. ازاين مو حقوق اسلامي معيارسازي و نظا

گرفتند. به واسطه اين اسـناد،  مورد استفاده قرار مي اموالدر اثبات موجوديت بردگان همچون 
داري برسيم كه آشكارا اشاره به كـالابودگي آن دارد. همچنـين   توانيم به تعريفي از بردهما مي

كنند كه مورد اسـتفادة توليـدات اقتصـادي و    كشي را تصديق ميداري شكلي از بهرهاسناد برده
ها مشمولِ روابط قدرت اند. بنابر اين، آنصد جنسيدرگير در معاملات تجاري و همچنين مقا

  اند.يدر درون جامعة اواخر دورة تيمور
ت خويشيِ مـرتبط بـا بردگـان اثبـا    مفاهيم  محورقراردادنِ شده حولِتمامي اسناد بررسي 
 ـشود. استفاده از اصطلاحات خويشي، آشكارا بـرده  مي خـانوادگي و   اي روابـط وداري را در ل

عنوان مالك حقوقي و بخشد. هرچند مالكانِ برده اغلب با وكالتشان بهت ميشخصي مشروعي
شدند؛ در واقع  ممكن بود، قواعد مـذهبي و  رسميت شناخته ميهاي اجرايي مذهبي بهضمانت

داري زيرپا گذارده ساختارهاي اجتماعي هر دو جماعت هندو و مسلمان در اين نوع نظام برده
  برانگيز است. تناقض خاص ازجمله قحطي؛ اين امر كاملاً خصوص در مواقعشود، به

توجه بردگانِ خدمتكار خانگي همچنين خارج از مراتب اشرافيت، در اسناد استخدام قابل
هـاي اشـرافي كـه    هـاي طبقـة متوسـط مبـرم اسـت. بـرعكس خـانواده       گروهديگر وسيلة به

تـر و مـردم   انِ مقامـات پـايين  گماردند، خدمتكاركار ميخدمتكاران براي وظايف خاصي به
كـارگيري وسـيعِ بردگـان توسـط      گرفتند. بـه هاي متنوعي را به اجبار بر عهده ميعادي نقش

  صريحي با رشد شهرنشيني داشت. پيوستگيِ طبقات مياني جامعه در مناطق شهري، 
هندو بردگان تحت لواي قوانين شرعي اسلامي براي هر دو جماعت  انتقالنتيجه مهم ديگر،  

و مسلمان بود؛ اين امر بيانگرِ پذيرفتگي حاكميت رسمي (تيموريان هنـد) در مناسـبات حقـوقي    
 ،داري در اسـلام معيارسـازي شـده بـود، در عمـل     هرچند نظام برده :كهاين به ديگر سخناست. 

 داري در اين دوره، حاكي از اين موضوع است كه بين آن دو تبايني وجـود دارد. روش اعمال برده
مستلزم رفتار حقيقي با بردگان بود، و  ،هاي زندگي روزمرهكه شرايط واقعي و نيازمنديدرحالي

  .ضمانت ببخشند بقاشان را براي آزادي مشروط مكن بودكه چگونه بردگان ماين
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